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  هيفق تيولا يو كاركردها يمبان
  محمدجواد رودگر

  
انقلاب اسلامي كه مبتني بر مباني وحياني، تكون و تكامل يافـت، در واقـع سـير    

اسـت   اي از اسلام ناب محمدي سلام و جلوهتكاملي انقلاب توحيدي صدر ا
هاي قرآني ـ اهل بيتي شكل و شاكله يافـت و اسـتمرار خـط      كه بر محور آموزه

نبوت و امامت بود. در نتيجه نقطه كانوني و مفهوم مقوم تحقق و تداومش، اصل 
اش بر مدار ولايت  اصيل امامت خواهد بود تا امامت در شأن سياسي ـ اجتماعي 

بلور گردد؛ بنابراين ولايت سياسي كه بر ولايت اعتقـادي ـ معرفتـي و    سياسي مت
اخلاقي ـ معنويتي تكيه دارد، از عمـق و جـوهره امامـت زاده شـد و در وجهـه       

الشـرايط منتهـي گرديـد تـا در      اش به ولايت فقيه جـامع  طولي و مراتب وجودي
بـت عامـه،   عصر غيبت كبري، قطب عالم امكان و حجت بالغه الهي به عنوان نيا

خط امامت را ادامه دهـد و در صـراط مسـتقيم عـدالت اجتمـاعي گـام بـردارد.        
اش ظرف تجلي و تحقق عيني ولايت فقيه شد تا  انقلاب اسلامي در سير تكاملي
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نظام ولايي و حكومت ديني بر محور ولايت فقيه و مـديريت دينـي كارآمـد در    
از حكومـت را تبليـغ    جهان جديد كه نظريه تفكيك دين از سياست و شـريعت 

  كردند، شكل يابد. مي
كه رهبري انقلاب شكوهمند اسلامي را به عهده داشت و معمـار   خمينيامام 

نظام مقدس جمهوري اسلامي بـود، نظريـه ولايـت فقيـه را كـه اسـتمرار اصـل        
بنيادين امامت است، مدل حكومتي و دكترين سياسي خويش قرار داد و ولايـت  

در ساحت سياسي قلمداد كرد و همـه اختيـارات امـام در     شأن امامت فقيه را هم
عيارسـت، قائـل شـد. امـام      شناس تمام بعد سياسي را براي ولايت فقيه كه اسلام

  دو گزاره اساسي و كليدي را درباره نظريه ولايت فقيه مطرح كرد: خميني
 . تصور ولايت فقيه خود باعث تصديق ولايت فقيه است (گزاره معرفتي)؛1
اسـت و همـه    االله و ولايت معصـومان  يت فقيه به مثابه ولايت رسول. ولا2

الشـرايط، متصـور و    براي ولايـت يـك فقيـه جـامع     اختيارات معصومان
 سياستي). متحقق است (گزاره

رتبـه امـام در علـم و     تصريح كرد كه ولي فقيه هرگز هـم  خمينيالبته امام 
الفـارق   قياس آنان قياس معتقوا و مراتب وجودي در ابعاد گوناگون نيست و 

است؛ ولي در امر حكومت و ولايت سياسي، حدود و اختيارات معصوم براي 
ولي فقيه وجود دارد كه در كتب حكومت اسلامي يا ولايـت فقيـه و مبحـث    
بيع و... بدان اشاره و تصريح فرمودند. آنگاه در مسير تكامل انقلاب اسـلامي  

وري اسلامي بر عنصر مطلقه يـا ولايـت   و مراحل تثبيت و استقرار نظام جمه
مطلقه فقيه، انگشت تأكيد نهادند. به همين دليل، ايشان در مراحـل مقـدماتي   
انقلاب اسلامي و استقرار و مراحل تكاملي و تثبيت آن، از ولايت مطلقه فقيه 
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به عنوان مدل و الگوي حكومتي خود سخن گفته، واژه مطلقه را در مباحـث  
اش ـ به خصوص سه سـال پايـاني عمـر مباركشـان ـ بـه         گفتاري و نوشتاري

دفعات و همچنـين مؤكـداً مطـرح كردنـد تـا در قـانون اساسـي نيـز پـس از          
  بازنگري، اين اصطلاح معنادار ثبت و ضبط شد.

اكنون بر ماست كه اصل مهم و زيرساختي نظام جمهـوري   بر اين اساس، هم
ي، تبيـين، تعليـل و تحليـل    اسلامي را از جهت معرفتي ـ فكري و علمي ـ سياس  

ها و شـبهاتي كـه در هـر دوره از مراحـل انقـلاب اسـلامي ـ بـه          كنيم و پرسش
آسـاي مـدل ولايـي حكومـت دينـي در برابـر        هاي معجزه آفريني خصوص نقش

هاي سياسي غربي و شرقي از نوع سـكولار و ليبـرال ـ مطـرح و گسـترش       مدل
نقلابي ايران را به خود مشغول و يابد و ذهن نسل جوان و جامعه اسلامي و ا مي

سازد، پاسخ درخور، علمي، مستدل و شايسته داده، عقبه تئوريـك و   معطوف مي
  علمي ولايت فقيه را ارائه، تقويت و غني سازيم.

در اين جهت، بحث از مباني ولايت فقيه اعم از مباني كلامي، عرفاني، فقهي، 
زم و بحث از كاركردهاي ولايت سياسي ـ اجتماعي و پيشينه تاريخي آن امري لا 

فقيه در سطوح و ساحات گوناگون، رسالتي ضروري اسـت؛ چـه اينكـه نظريـه     
هـاي گونـاگون    ولايت فقيه از ميان كتب فقهي ـ كلامي و كتب سياسي در حوزه 

نشين شاهد بازاري شد و به فضل و فيض الهي، كارآمدي خـود   خارج و آن پرده
هـاي مـديريتي و الگوهـاي سياسـي      به رخ مـدل را در دنياي معاصر نشان داد و 

رقيب ـ اعم از معارض و معاند ـ كشيد و به عنـوان گفتمـان اصـلي و محـوري       
  فلسفه سياسي اسلام شيعي قرار گرفت.

بنابراين بايسته است ابحاث متنوع علمي درباره اصل ولايـت فقيـه صـورت    
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نه، ايـن نظريـه   گيرد و در فضاي حاكميت منطق، اخلاق و اسـتدلال آزادانديشـا  
زدايـي شـده،    كارآمد با كاركردهايش مورد نقادي عالمانه قرار گيـرد و شـبهه  

تـر و   هاي مربوط به آن را پاسخ دهـيم و هرچـه بهتـر، بيشـتر، علمـي      پرسش
هاي نظـري و آفـات عملـي مصـونيت      تر آن را مطرح كنيم تا از آسيب منطقي

به عنـوان روح حـاكم بـر    يابد و در جهان مدرن، اين نظريه مدرن و علمي را 
  فلسفه سياسي اسلام عرضه نماييم.

شده، پس از سه دهه از اسـتقرار   آري! اينك با يك نظريه عيني و تجربه نسبي
هاي رنگارنگ با نظام  ايم كه در دل چالش و تثبيت نظام جمهوري اسلامي مواجه

سلطه سياسي غرب و مدل دموكراسي ليبرال توانست خود را بـا قـدرت هرچـه    
، بـر مـدار   »نظام مقتدر اما مظلوم«تر اثبات كند و به تعبير مقام معظم رهبري  تمام

هـاي گونـاگون از خـويش بـر جـاي       ولايت فقيه كارنامه درخشاني را در حوزه
هـاي   بگذارد. همچنين، هشت سال دفاع مقدس، كودتاهاي ناجوانمردانه، تحـريم 

ون جنگ نرم و... را تدبير فرسا، تهاجم بلكه ناتوي فرهنگي و اكن سخت و طاقت
و تحمل كرده، بر آنها فايق آيد و دهه پيشرفت و عدالت را كليد زده، آفاق بلنـد  

ـ اسلامي فراروي خويش  و قلمرو وسيع و فسيح علمي را در توليد علوم انساني
هـاي پيـدا و    تر بر فتنه نهد. شگفت آنكه ولي فقيه با درايت و درابت هرچه تمام

د و جامعه اسلامي را در مدار علم، عقلانيت، معنويت و عدالت به پنهان غلبه كر
اش توانست  حركت درآورد و در صراط مستقيم انقلاب اسلامي و سير استكمالي

گشا توليد نمايد و به اقتضاي زمان و مكان، نقش فعال  هاي كارگشا و گره گفتمان
فتون خويش سازد و نه منفعل خويش را به نمايش بگذارد و غرب را متحير و م

تا بار ديگر بـه مطالعـه نـوع مـديريتش وادارد و اربـاب سياسـت و كياسـت از        
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مداران  شده دنيا ايشان را از سرآمدان عرصه سياست و سياست هاي شناخته چهره
  بارز و حكيم بدانند و به اين حقيقت اعتراف كنند.

ي چـون  ناگفته نماند كه غرب سكولار و نظام سلطه اسـتكباري ـ صهونيسـت   
هـاي جديـد    كارآمدي ولايت فقيه را تجربه كرد و بيداري جهان اسلام و جنبش

اي از تأثير روشن انقلاب اسلامي با اصـل ولايـت فقيـه     جهان غرب را هم جلوه
تـر و بيشـتر از نظـر علمـي ـ       هـاي سـخت   ريزي و توطئه داند، درصدد برنامه مي

ي خـود برآمـده اسـت و    ا سازي اردوگـاه خبـري و نظـام رسـانه     سياسي و فعال
كشيدن ولايت فقيه به راه  محاق اش را نيز براي تضعيف و به هاي اظلاعاتي بنگاه

اينكـه اصـل ولايـت فقيـه در      انداخت كه البته آب در هاون كوبيدن است؛ چـه 
هاي  اعتقادات اسلامي و جان مردم مسلمان ريشه دارد؛ اگرچه بايد مراقب برنامه

هـاي   تي، معنويتي و عملي از ولايـت فقيـه، توطئـه   دشمن بود و با حمايت معرف
استكباري را نقش بر آب ساخت و هركسي براساس رسالتي كـه بـر دوش دارد،   

اي خـويش از جهـت علمـي، سياسـي و... عمـل كنـد تـا هـيچ          به حوزه وظيفه
  اي مورد غفلت واقع نشود. عرصه

باحـث  بر همين اساس، كتاب نقد بر آن شـد تـا در ايـن شـماره برخـي از م     
گيري از فضـلاي حـوزوي و    مرتبط با مباني و كاركردهاي ولايت فقيه را با بهره

فرهيختگان دانشگاهي مطرح سازد و نشستي كاملاً علمـي و آزادانديشـانه را بـا    
هـاي كلامـي، عرفـاني، فقهـي،      موضوع يادشده و با حضور انديشـمندان عرصـه  

هـاي علمـي، امنيتـي،     هشناسي سياسي، فلسفه، سياست، كارشناسـان حـوز   جامعه
اندازي كند و محصول مباحث و بروندادهاي علمي آن را در ايـن   سياسي و... راه

هاي آينده فراروي فعالان فرهنگي ـ فكري و دانشوران   شماره و احياناً در شماره



  

 

10  

ب 
كتا

قد/
ن

 
دگر

 رو
واد

دج
حم

م
  

هاي علمي درباره ولايت  هاي گوناگون قرار دهد. اميد داريم پرونده بحث عرصه
هاي متنوع و البته بر محور منطق و اخلاق، باز بوده، ارباب  فقيه با ابعاد و ساحت

بصر و بصيرت، فاضلان و فرزانگـان سـاحت معرفـت و معنويـت و همچنـين،      
هاي علمي خويش بر غنـاي هرچـه    مجريان عرصه سياست و شريعت با گفتمان

  بهتر و بيشتر نظريه ولايت فقيه افزوده، هماره پشتيبان علمي و عملي آن باشند.


